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20 دسامبر 1951 | تاسیس نخستین نیروگاه برق اتمی جهان28 آذر 1368 |.سالروز درگذشت شاعر معاصر، عباس یمینی شریف
استاد یمینی فعالیت‌های درخشانی در زمینه ادبیات کودک ایران داشت؛ در سال 1341 به 
تأسیس مؤسسه فرهنگی و غیرانتفاعی »شورای كتاب كودك« همت گماشت و در سال 1350 

به همت وی، جایزه نقدی یمینی شریف برای  بهترین اثر حوزه ادبیات كودكان، ایجاد شد . 

نخستین ژنراتور تولید برق با استفاده از نیروی اتم در 30 کیلومتری شهر »آرکــو« واقع در ایالت 
کوهستانی »آیداهو«ی آمریکا آغاز به کار کرد. نام این نیروگاه را »ای. بی. آر  ـ1« به معنای نخستین راکتور 

تجربی تولید نیروی برق گذاردند. این نیروگاه تا سال 1964 مشغول  کار بود. 

تازه مسلمانی عرب، در مسجد مدینه از مردم درخواست کمک کرد. سلمان فارسی برای رفع نیاز او برخاست و به هر جا رفت، دست خالی برگشت. در راه 
بازگشت به مسجد نگاهش به خانه حضرت زهرا )علیها السّلام( افتاد. به امید دریافت کمک از این خاندان سخاوت و بزرگواری، درِ خانه را زد و ماجرا را برای 
آن بانوی بزرگوار نقل کرد. حضرت فاطمه )علیها السّلام ( فرمود: ای سلمان! سوگند به خدایی که محمد)ص( را به حق به نبوّت مبعوث کرد، سه روز است 
چیزی نخورده ایم و حسن و حسین از شدّت گرسنگی و بی حالی به خواب رفته اند، ولی وقتی خیر به در خانه ام آمده باشد، آن را رد نمی کنم. آن گاه پیراهنی 

احقاق الحق 			  را به سلمان داد تا نزد کسی گرو بگذارد و مقداری خرما و جو قرض کند و همان را به آن تازه مسلمان فقیر احسان کرد.
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حافظ

 یک روایت، یک درس 
استقبال از خیر

بدون موضوع
ای سایه‌نشین هر درختی

بنشین به کنار خویش لختی

 جواد بخشی | مادربزرگم ، زن غریبی بود...
از آن زن‌ها و از آن آدم‌ها ...که دیگر جز در میان 

 کتاب‌های سال‌های دور ، پیدا نمی شوند...
زن غریب مهربانی که در عین پیری و ناتوانی ، 

 سرشار از عزت و مهابتی آن چنانی ...بود...
 رهرو خسته ای که پس از گذران راهی به 

 بلندای یک عمر، از خستگی ننالید ...
 و همواره سرشار از میل به زیستن بود...

باهوش بود و به هوش و نکته دان و خوش 
صحبت و شیرین کلام...و کلامش پربود از 

 حکایت‌ها و کنایه ها و استعاره ها...
 شوخ طبع بود و رند و شاد...

 چشمان آبی زیبایی داشت ... و نگاه به غایت 
 نافذ وعمیق و گیرایی...

 سکوتش ، آبستن دردها و رازهای دیرین....

  و خنده هایش، قهقهه هایی شاد و شیرین...
  مهربانی اش ، مهربانی بود...

اما نه از جنس مهربانی های امروزی  که به 
 نسیمی از دل‌ها زدوده  شود،....

مهربانی‌اش بی نهایت عمیق ، پایدار ...و زلال 
 بود....

و به طرز غریبی قدرتمند بود...نیاز دیگران به 
محبتش ، به او قدرت و عزتی غریب داده بود... 

 و این معجزه  محبت او بود...
هرگز از عزیزانش نبرید... حتی اگر از او 

بریدند... و تنهاشان نگذاشت ، گرچه گاهی 
 تنهایش گذاشتند...

 بی نهایت کم توقع بود... 
و چادرش همیشه، بوی نان و نماز و مهربانی 

 می داد...
هرگز طلبکارت نبود... چنان قدردان 
محبت‌های کوچکت می شد که هرگز 

احساس نمی‌کردی که بدهکار محبت 
 اویی... 

سرسوزن محبتی را با دنیا دنیا قدرشناسی 
 پاسخ می گفت...

 و البته پر جذبه و سرفراز و توانمند بود...
هشتاد و چند ساله بود...اما تا همین دو سه 

 ماه آخر تنها زندگی می کرد...
و من، وقتی در هجوم دردها و سختی‌های 
دنیا، خسته و درمانده و افتاده می شدم...

بدون آن که کسی بداند به خانه اش و به دامان 
 محبت بی‌پایانش پناه می‌بردم... 

و او چنان تحویلم می‌گرفت و چنان قربان 
 صدقه‌ام می رفت که گویی تمام هستی اویم... 

و آه وقتی از خانه اش می آمدم، جان تشنه 
 محبتم تا ساعت‌ها!...سیراب بود...

 حالا چند سال  است که بی اویم...
 و بی او ...تنهاتر از همیشه ام ...

 دلم برای خس خس سینه اش در وقت نماز، 
 برای توجه مادرانه اش به وقت نیاز...

 برای آن سکوت‌های عمیق و پر رمز و راز ...
 تنگ شده است...

مادر بزرگ به رسم همه زنان قدیمی 
خراسانی، دوبیتی های تلخ و شیرینی هم 

داشت  ... که وقتی دلش غم داشت یا وقتی 
که خیلی دلش خوش بود، با صدای شیرینش 

 برایمان می‌خواند...
در یکی از آخرین شب‌ها ، در بستر بیماری، 

این دوبیتی را با لهجه شیرین خراسانی اش 
 برایمان زمزمه کرد:

  " شبی امشو که مهمون شمایم    
 به آب و نون و قلیون شمایم

  عزیزون قدر یکدیگر بدونین      
خدا دونه )داند( که فرداشو کجایم"

تفسیر نـور

در آیه 46 سوره عنکبوت می خوانیم:

تِی هِیَ أَحْسَــنُ  وَلَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّ بِالَّ
ذِی أُنْزِلَ  ا بِالَّ ذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُــمْ وَقُولُوا آمَنَّ إِلَّ الَّ
إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَهُنَــا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ 

لَهُ مُسْلِمُونَ
و با اهل كتاب جز بــا بهترین شــیوه مجادله 
نكنیــد، مگــر ســتمگرانِ آنــان و )بــه آنــان( 
بگویید: ما بــه آن چه )از ســوى خــدا( بر ما و 
شــما نازل شــده ایمان داریــم و خــداى ما و 

خداى شما یكى است و ما تسلیم او هستیم.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می‌گوید:

  گفت وگو با غیرمسلمان نیز باید با بهترین 
شیوه باشد.

 جدالى مورد پذیرش است كه محتواى آن 
و شیوه و الفاظش احسن باشد.

 تبــادل نظــر و گفــت وگوى صحیــح میان 
مكتب‌هــا، فرهنگ‌هــا و امّت‌ها مــورد قبول 

اسلام است.
 مخاطبانِ خود را بشناســیم و با هر دسته 
به نوعى مناســب برخــورد كنیم. زیــرا براى 
ستمگران، منطق، گفت وگو و نرمش كارساز 

نیست.
 همه‌ مخالفان اسلام، ستمگر نیستند.

 در گفت وگوها، قبل از اظهار عقیده و نظر، آن 
چه را كه مورد اتفاق است مطرح كنیم.

حکمت روز

اهمیت اختلاف عقاید
  قرآن روی مســئله اختلاف تکیه می کند که 
اختلاف باید وجود داشــته باشــد. اگر اختلاف 
نباشد، تضاد نیست. برخورد نیست، اصطکاک 
نیســت، زد و خورد عقاید نیســت و تا زد و خورد 
عقاید نباشد، عقاید پیشــرفت نمی کند و سالم 
نمی ماند. من این را به طور قاطع عرض می‌کنم 
هر زمانــی که »قطــب مخالــف« از عقیــده حق 
 گرفته شود، خود عقیده حق طبعا به سوی فساد

 می گراید.
شهیدمطهری / جهاد اسلامی و آزادی عقیده

حکایت
 پادشاهی به حكیمی گفت: »مرا به چهار سخن 
پند بده.« حكیم گفت: »اول آن كه وعده ای نده كه 
به وفایش مطمئن نیستی. دوم بالا رفتن آسانی كه 
فرود آمدنی دشوار در پی دارد، تو را نفریبد. سوم 
هر كرداری را كه پاداش در پی اســت، از عاقبت 
آن بپرهیز. چهارم آن كه هر كاری دشواری های 

پنهانی دارد؛ برای آن ها آماده باش.«

  زاهدی نزد پادشاهی آمد. پادشاه به او گفت: 
»مرا پندی ده!« گفت: »آیا پیش از تو، پدر و عمویت 
در این مجلس ننشستند؟« گفت: »بلی!« گفت: 
»آیا از آن ها كارهایی ســر نزد كه برایشــان امید 
رستگاری بود و كارهایی سر نزد كه بیم هلاك بر 
آن ها می رفت؟« گفت: »بله.« گفت: »بنگر در آن 
چه امید رستگاری است، آن را بگیر و هر آن چه را 

در آن بیم هلاك است، رها كن.«
کشکول

 آورده اند كه جمعی بر ضد حجاج بن‌ یوسف 
ثقفی شــورش كردنــد كــه از جمله آن هــا زنی 
بود. او را دســتگیر كردند و نزد حجــاج آوردند. 
حجاج با او ســخن گفت و او را سرزنش كرد. زن 
همچنان ســرش را پایین انداخته بود و به زمین 
نگاه می‌كرد. نه جواب حجاج را مــی داد و نه به 
او نگاه می كــرد. یكی از حاضــران گفت: »امیر 
با تو ســخن می گوید و تو از او روی برتافته ای؟« 
گفت: »مــن از خــدای تعالــی شــرم دارم كه به 
كســی نظر كنم كه خدای تعالی به او نظر نمی 
كند.« حجاج گفت: »از كجا مــی گویی كه خدا 
به من نظر نمی‌كند؟« زن گفت: »از آن جا كه اگر 
به تو نظر می كرد، چنین دســت تو را در ستم به 
مردم بازنمی گذاشــت.« حجاج گفت: »راست 

می‌گوید.« پس او را آزاد كرد.
لطایف الطوایف

ضرب المثل فارسی

 جنس ارزان را پولدارها می‌خرند
چــون جنــس ارزان بی‌عیــب و با دوام نیســت، 
بنابرایــن باید مجــدد خریداری  یــا پولی صرف 
تعمیرش شود. برای همین به کنایه می گویند: 

»جنس ارزان را پولدارها می‌خرند.«

معرفی کتاب
بادبادک‌باز

 خالــد حســینی »بادبادک‌بــاز« را زمانــی 
می‌نویسد که کشور افغانستان یک جوّ سیاسی 
متغیر را از دهه‌‌ ۱۹۷۰ تا حملات ۱۱ سپتامبر 
و پــس از آن تجربــه کــرده اســت. بادبادک‌باز 
داســتانِ عجیب و پیچیده‌ دوســتی میــان امیر 
)پسر یک تاجر ثروتمند( و حسن )پسر خدمتکارِ 
پدر امیر( است تا زمانی که اختلافات فرهنگی 
و طبقاتی و آشــفتگی‌های جنگ آن دو را از هم 
جدا می‌کند. حســینی ســرزمین مــادری‌اش 
را طــوری برای‌مــان زنــده می‌کنــد کــه پس از 
حملات ۱۱ سپتامبر، رسانه‌های خبری هرگز 

ایــن  نتوانســتند 
بازگــو  را  حقایــق 
کننــد. او زندگــی 
مــردم عــادی را به 
مــا نشــان می‌دهد 
کــه ماننــد مــا غــذا 

می‌خورنــد، می‌خوابنــد، عبــادت می‌کننــد، 
عاشــق می‌شــوند و بــه دنبــال رؤیاهــای خود 
هستند. این داستان روایتگر رازهای سربه‌مُهر، 
عشــق پایدارِ دوســتی و قدرت دگرگون‌کننده‌ 

بخشش است.

ضرب المثل خارجی
 چینــی: آن چــه کــه چشــم نمــی بینــد، دل

 غصه اش را نمی خورد.
 عبری: اگر کسی ســیر نخورد، دهانش هم بو 

نمی دهد.

 هندی: انــدوه نخســت مغــز انســان را از بین 
می برد و بعد جسم را.

 آذربایجانی: آن قدر به مــاه بی اعتنا باش تا زیر 
پایت بیفتد.

دور دنیا

علم به زبان ساده
 چگونه وسایل آتش بازی پس از انفجار

 به رنگ های مختلف در می آیند؟
تقریباً تمام کشورهای جهان در جشن ها و اعیاد 
از وسایل آتش بازی استفاده می کنند. این وسایل 
پــس از اشــتعال، منفجر می شــوند و آبشــاری از 
رنگ‌های مختلف به وجود می آورند. وسایل آتش 
بازی از مخلوط کردن نیترات پتاســیم، گوگرد و 
زغال ســنگ تهیه می شــوند. برای آن که وسایل 
آتش بازی را به رنگ های مختلف در آورند، به آن 
ها نمک های فلزاتی چون باریم، منیزیم، سدیم و 
استرانسیم می افزایند. برای این منظور این مواد 
را با کلرات پتاسیم مخلوط می کنند. نمک های 

باریم، رنگ سبز و سولفات استرانسیم، رنگ آبی 
آسمانی ایجاد می کنند. کربنات استرانسیم باعث 
ایجاد رنگ زرد می شود و نیترات استرانسیم رنگ 
قرمز به وجود می آورد. پــودر آلومینیوم نیز باعث 
ایجاد باران نقره ای می شود. وقتی وسایل آتش 
بازی منفجر می شــوند، این نمک ها می ســوزند 
و به رنگ هــای مختلفی فوران می کننــد. به این 
ترتیب منظره ای جالب و زیبا پدید می آید. وسایل 
آتش بازی اولین بار در چین تولید و مورد استفاده 

قرار گرفتند.

کلبه هور کیش
 در غربی ترین نقطه از جزیره کیش و در امتداد سواحل زیبای خلیج فارس، دماغه ای قرار دارد که بین اهالی 
منطقه به نام کلبه هور شناخته می شود. ســاحلی که در شــمالی ترین بخش آن تندیس فردی فانوس به دست 
خودنمایی می کند و نوید گردشی آرامش بخش و متفاوت را به گردشگران می دهد. این جا در ساحل کلبه هور 
کیش می توانید به دور از هیاهوی آدم ها، طبیعت زیبای جزیره کیش را از نزدیک لمس کنید. یک ساحل صخره‌ای 
در کنار آب زلال و شفاف دریا، همراه با ماهیان، صدف ها و لاک پشت هایی که این منطقه را برای زندگی انتخاب 

کرده اند، طبیعت بکر و زیبایی را به وجود آورده که می تواند ساعات آرامی را برایتان رقم بزند.

زنگ تفریح

بازار درست کردن مجموعه‌های مینیاتوری این روزها خیلی داغ است و زیاد می بینیم هنرمندانی که 
تلاش می کنند با دقت و ظرافت، نمونه‌هایی کوچک و ظریف از چیزهای واقعی را بسازند. کیومی، 
هنرمند ژاپنی هم یکی از این افراد است که با کمک متریال های مختلف از جمله کاغذ و سیم، نسخه 
 های مینیاتوری از دکوراسیون داخلی قرن هجدهمی ساخته که دیدن شان خالی از لطف نیست.
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راهنمای ترکاندن اتومبیل
آدیتی سنترال|  یک راننده در ورک شایر غربی 

در انگلستان، با کار عجیب اش باعث منفجر 
شدن اتومبیل اش شد. این مرد بعد از اسپری 
کردن مقــدار زیادی خوشــبو کننــده هوا در 
ماشین، می خواست سیگاری روشن کند که 
ناگهان اتومبیل اش منفجر شد. خوشبختانه 
این راننده ســالم اســت و فقط جراحت های 
سطحی برداشته است. شاهدان و رهگذران 
خیابان فانتین، می گویند در آن شب صدای 
مهیبی شنیدند که باعث شد شیشه چند مغازه 
فرو بریزد و خانه های اطراف به لرزه دربیایند، 
و این برای یک تصادف معمولی خیلی عجیب 
بود. مردم نمی توانستند حدس بزنند که این 
مرد با استفاده اشتباه و بیش از حد از خوشبو 

کننده، توانسته چه دسته گلی به آب بدهد.

مامان مقوایی
رویتـرز  |یک زوج جـوان ژاپنی بـرای آرام کردن 

فرزنـد یـک سـاله خـود دسـت بـه ابتـکار نبـوغ 
آمیـزی زدنـد کـه جـواب هـم داده. از آن جایـی 
کـه پسـر یـک سـاله آن هـا هربـار کـه متوجـه 
می‌شـد مـادرش در کنـارش نیسـت ناآرامـی 
مـی کـرد و بـه گریـه مـی افتـاد، آن هـا بـا کمک 
عکس هایی از مادر کودک، فوکی سـاتو که در 
اندازه طبیعی چاپ شـده و روی مقوای کارتن 
چسـبانده شـده، کاری کردند تا پسرشان فکر 
کند مادرش همیشـه در اتاق حضور دارد. این 
راهبرد جالـب که توجـه خیلـی از زوج هـا را در 
اینترنـت جلب کرده، بـرای مادرهایـی که بچه 
هـای ناآرامی دارند کـه 24 سـاعت روز و هفت 
روز هفته را باید در کنارشـان باشند، می تواند 

راه حـل بامـزه و خوبی باشـد.

تنبیه چینی
آدیتی ســنترال | یک پدر چینی با تنبیه عجیبی 

کــه بــرای پســر 10 ســاله اش در نظــر گرفته 
بود، خشــم مردم و کاربران فضــای مجازی را 
برانگیخــت. ایــن پدر بــرای تنبیه پســرش که 
تکالیف مدرســه اش را انجام نداده بــود، او را 
مجبور کرد در ایستگاه قطار شانگهای گدایی 
کند. صبح ســه شــنبه هفتــه گذشــته، پلیس 
شانگهای یک تماس اورژانســی دریافت کرد 
که گفته می شد یک پسر بچه 10 ساله با کیف 
مدرسه، با کاسه ای در دست از مردم تقاضای 
غذا می کند. وقتی پلیس به محل مراجعه کرد 
و از پســربچه دلیل کارش را پرســید، پســرک 
گفت که پــدرش 45 دقیقــه پیــش او را با این 
کاسه در ایستگاه گذاشته و به او گفته به عنوان 

جریمه ننوشتن تکالیف اش باید گدایی کند.

خودمان هم مهم هستیم
گودنیوز | براساس یک نظرسنجی در میان دو 

هزار بزرگ ســال آمریکایی، وقــت گذراندن 
در تنهایی و پرداختن به خود، برای سلامتی 
رابطه حتی از وقــت گذراندن با طرف مقابل 
هــم مهــم تــر و حیاتــی تــر اســت. بنابــر این 
نظرســنجی، 82 درصد افراد فکر می کنند 
که داشــتن زمانی برای خــود در تنهایی، به 
قوی تر و مستحکم تر شدن رابطه شان کمک 
می کنــد. نتیجه این نظرســنجی نشــان می 
دهد که به طور متوسط، داشــتن روزانه 51 
دقیقه و هفته ای شــش ســاعت زمــان برای 
خلوت و مراقبت از خود، ایده آل بســیاری از 
زوج هاست. بنابراین اگر فکر می کنید فاصله 
برای یک رابطه سمی و خطرناک است، شاید 

بهتر است کمی تجدید نظر کنید.


